
اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

صفحه 6
  سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹6 

۱۸ رمضان ۱4۳۸ - شماره ۲۱646

و مدیران، تغییر کنند و با کاهش و فیلتر سود سپرده گذاران و ایجاد مهلت یک یا 
دو ساله و با صدور مجوز، سپرده ها پرداخت شود؟ در اینجا برای تمرکز بر موضوع 

اصلی، مسامحتاً قبول می کنیم و تقصیر را به گردن مردم می اندازیم!
و اما کاسپین...

اما در مورد مؤسسۀ مالی کاسپین، این مغالطه دیگر کارساز نیست و وضوحِ 
نادرســت بودن این قبیل مدعیات؛ چون خورشــید روشن است؛ لکن مسئولین 
مربوطه به خاطر مســئولیت و تبعات بســیار سنگین و خسارات مادی و معنوی 
بسیار عظیمِ ایجاد شده؛ قدرت و شجاعتِ تصدیق و اعتراف و عذرخواهی را ندارند!

ماجرا از این قرار اســت که ۸ تعاونی مالی و اعتباری که متعاقب یک مرحله 
از ادغام بانک مرکزی؛ تحت عنوان مؤسسه »آرمان« فعالیت می کردند، حدود دو 
ســال در فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز بوده اند و مسئولین ارشد بانک مرکزی، 

چرا بانک مرکزی و دولت
 در ماجرای »کاسپین« مسئول هستند؟

علیرضا موثق

همــه ما کمابیش ماجرای تعاونی های اعتباری »ثامن الحجج« و »میزان« را 
می دانیم و به ما القاء و تلقین شــده که این تعاونی ها، غیر مجاز بوده اند و حدود 
دو میلیــون ایرانی، طمع و بی تدبیری کرده اند که در این تعاونی های غیر مجاز، 
سپرده گذاری نموده و لذا دچار خسارت شده اند و بعد، به خودشان و خانواده هایشان 
که با احتســاب اعضای خانواده، حدود ۸ میلیون نفر می شوند، آسیب زده اند! در 
این میان، کســی هم به طور جدی و پیگیر، این موضوع را پی نگرفت که حتی 
یک بقالی، بدون مجوز نمی تواند در مدتی کوتاه دوام بیاورد؛ اما چطور برای نمونه، 
تعاونی ثامن الحجج با حدود ۶۰۰ شعبه؛ )یعنی بیشتر از بسیاری بانک ها(، افزون 
بر 15 ســال فعالیت و در رســانه های رسمی و صدا و سیما، تبلیغ کرده است؟ و 
چرا مجوز وزارت تعاون، ناگهان در حوزه رسمی و تبلیغی، بلاوجه ترسیم و سپس 
مسئولیت دولت، منتفی شد؟ و آیا این امکان وجود نداشت که مؤسسات مذکور، 
به نحو مناسب تری سامان یابند و برای مثال، تعداد شعب و هزینه ها کاهش یابد 

بودن مؤسسۀ مالی یا بانک را نیز، سایت بانک مرکزی معرفی نموده اند؛ )از جمله 
در مرداد ماه ســال 1394 و اردیبهشت ماه 1395 و همچنین، همین اخیراً که 

منابع اش در خبرگزاری ها موجود است.(
پس از صدور مجوز مؤسسۀ مالی کاسپین و درج آن در سایت بانک مرکزی 
)بدون هرگونه قید و شــرط یا اشاره به عدم حق تأسیس شعبه یا عدم حق اخذ 
سپرده(، بلافاصله ۸ تعاونی منحلۀ مذکور، تابلوی خود را تغییر می دهند و مجوز 
و تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین را در شعب خود نصب می نمایند و هزاران ایرانی 
نیز به اعتبار مجوز بانک مرکزی و دعوت مکرر و قبلی مسئولین مربوطه، نسبت 
به اعتماد به مؤسسات مالی مجاز، میلیاردها تومان سپرده گذاری جدید می کنند.

اولین نشانه بحران، 8 ماه پس از صدور مجوز
در وهلــۀ بعد و در ششــم آذر ماه 1395؛ یعنی حــدود ۸ ماه پس از صدور 
مجوز؛ دادســتان تهران، متعاقب شکایت بانک مرکزی اعلام می کند که تعاونی 

ماهه اتفاق افتاده باشد، محرز است که بانک مرکزی، طی حدود دو سال فرآیند 
صدور مجوز، اساساً بدیهی ترین امر لازم؛ یعنی حسابرسی میزان بدهی و دارایی 
تعاونی های مورد اشاره را انجام نداده است و دقیقاً معلوم نیست که در این مدت 

طولانی، چه کار می کرده است!
در وهلۀ بعد، جناب سیف و دیگر مسؤلین بانک مرکزی، مغالطه هایی عجیب 
کردنــد و )از جمله وفق اظهار صریح آقای علــی وقفچی -نماینده مردم زنجان 
در مجلس- در مورخ ۶ خرداد 139۶(؛ ســخنانی گفتند که نادرست بودن آنها، 
واضح و مستند است و همین امر، باعث شد تا مال باختگان، احساس کنند که به 

شعورشان توهین شده و به تبع، احساس ظلم مضاعف کنند و بر رنج اولیۀ ناشی 
از خسارات مادی و معنوی شان افزوده شده و مآلاً بحران، تشدید شود. )مستندات 
احراز تخلف و تقصیر بانک مرکزی در خصوص قضیۀ کاسپین؛ مواردی است چون؛ 
نامۀ آقای نادر قاضی پور- نماینده مردم ارومیه در مجلس- به آقای سیف در مورخ 
3 اسفند ماه 1395 و منتشر شده در خبرگزاری ها و مستندات پیوست به آن و 
نیز تحقیقات کمیســیون اقتصادی مجلس و اظهارات صریح نمایندگان مجلس 
در مصاحبه های مطبوعاتــی؛ درخصوص تقصیر و تخلف بانک مرکزی؛ از جمله 
اظهارات آقایان ســید حسن حسینی شاهرودی - عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون 
اقتصادی مجلس- در مورخ 1۸ اردیبهشت 139۶ و رحیم زارع -عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس- در مورخ 21 فروردین 139۶.(
مجوز بانک مرکزی مشروط بود؟!

در راســتای توجیهات مغالطه ای و اظهارات خلاف واقع موصوف؛ مثلًا گفته 

شد که مجوز بانک مرکزی مشروط بوده و مسئولین مؤسسۀ مالی کاسپین، حق 
سپرده گیری و تأسیس شعبه نداشته اند و مردم دچار سوء تفاهم شده اند! یا نصب 
تابلوی کاسپین، توسط تعاونی های منحله و »ایجاد زمینۀ اخذ سپردۀ جدید؛ به 
نام کاسپین؛ اما به حساب تعاونی های منحله و دچار بحران مالی«، ناشی از اشتباه 
یک قاضی در مشــهد بوده که دستوری ناصواب داده است )ادعای بانک مرکزی 
مبنی بر صدور دستور قضائی برای نصب تابلوی کاسپین توسط ۸ تعاونی منحله 
زیر مجموعه( و بانک مرکزی، در نصب تابلو نقشــی نداشته است در صورتی که 
در ســایت بانک مرکزی، مجوز کاســپین، مطلق و بدون شرط است و عدم حق 
سپرده گیری و عدم حق تأسیس شعبه، ذکر نشده بود و جدیداً سایت بانک مرکزی، 
به تعداد شعب بانک ها و مؤسسات، اشاره می کند و معلوم نیست که پشت پرده، 
چه خبر بوده اســت و اگر خبری بوده اســت؛ باید مردم را نیز باخبر می کردند و 
شــروط و قیود را در مجوز، درج می نمودند؛ ظریف آن که اخیراً نیز آقای فرشاد 
حیدری - معاون نظارتی بانک مرکزی- در برنامۀ »تیتر یک« سیمای جمهوری 
اســلامی ایران، در مورخ 11 خرداد 139۶، برخلاف واقع، اظهارداشت که بانک 
مرکزی؛ درخصوص عدم حق تأسیس شعبه و اخذ سپرده، اطلاع رسانی کافی کرده 
و شــعبه های هر بانک یا مؤسســه مالی مجاز که مورد تأیید بانک مرکزی است، 
در ســایت بانک مرکزی اعلام شده و تنها اخیراً به مؤسسۀ مالی کاسپین، مجوز 
تأســیس 2۰ شعبه داده شده است؛ در صورتی که در زمان مورد نظر، اساساً در 
ســایت بانک مرکزی، از لحاظ نرم افزاری و ساختار سایت، چنین گزینه و امکانی 
نبود و این موارد به هیچ وجه، اعلام نشده بود و جدیداً با تغییرات در سایت مذکور، 

این امکان ایجاد شده است.
چرا بانک مرکزی مقصر است؟

نکتــه دیگر اینکه بانک مرکــزی، در فرض خوش بینانه؛ یعنی در فرض عدم 
پارتی بازی و رانت خواری، اهمال و تقصیر دارد و قبل از انجام مقدمات لازم، اقدام 
به صدور مجوز کرده است؛ مقدمات لازمی چون احراز عدم ورشکستگی و صلاحیت 
مالی ۸ تعاونی زیرمجموعۀ کاسپین، از طریق حسابرسی و ارزیابی بدهی و مطالبات 
و اموال آنها و رفع موانع ادغام و مآلاً تحقق ادغام. به عبارت دیگر، بانک مرکزی، 
بدون »احراز صلاحیت و انجام مقدمات لازم«، مجوز مؤسســۀ مالی کاسپین را 
صادر کرده است و پس از حدود ۸ ماه، متوجه می شود که تعاونی منحلۀ فرشتگان 
که افزون بر 5۰ درصد سهام مؤسسۀ مالی کاسپین را داراست، حدود 5۰ درصد 
کسری دارد و جلوی فعالیت آن را می گیرد و با هماهنگی دادسرای پولی و بانکی، 
مدیران آن را بازداشــت می کند؛ یعنی در واقع )در فرض خوش بینانه و نبود عِلم 
و عَمد و پارتی بازی و رانت خواری(، بانک مرکزی، به خاطر اهمال و تقصیر و به 
خاطر عدم ارزیابی اموال تعاونی منحلۀ فرشتگان، خودش فریب خورده و به تبع، 
مجوز صادر کرده؛ اما چند ماه بعد از صدور مجوز، متوجه فریب خوردگی و کسری 

و زیان ســنگین تعاونی منحلۀ فرشــتگان شده و اعلام کرده که این تعاونی، 5۰ 
درصد کســری دارد! یعنی کاری که همان ابتدا و قبل از صدور مجوز باید انجام 
می داده و مآلاً انحلال و یا ورشکستگی و تصفیه تعاونی فرشتگان را اعلام می کرده؛ 
حدود ۸ ماه، پس از صدور مجوز و اکنون انجام داده و باعث قربانی  شدن کثیری 
سپرده گذار جدید و زیان صدها میلیارد تومانی به هزاران شهروندی شده که وفق 
اعلام و مستند به مجوز بانک مرکزی، در این مؤسسه سپرده گذاری کرده اند. حال 
نیز، بدون ایجاد تمایز بین سپرده گذارانِ قبل از صدور مجوز و بعد از صدور مجوز، 
می خواهد با کسر تمام سود و نیز کسر بخشی از اصل سپردۀ سپرده گذاران جدید، 
بدهی انباشت شدۀ تعاونی منحلۀ فرشتگان؛ طی حدود 1۸ سال فعالیت را پرداخت 
کند! البته در اینجا واضح اســت که اگر بانک مرکزی، از کســری و زیان هنگفت 
تعاونی منحلۀ فرشتگان، اطلاع داشته و با علم به این موضوع، مجوز مؤسسۀ مالی 
کاسپین را صادر کرده و متعاقباً مانع نصب تابلو و اخذ سپردۀ جدید توسط تعاونی 
موصوف نشــده؛ تقصیر و تخلف اش دوچندان است و اگر اطلاع نداشته، به خاطر 
عدم ارزیابی اموال و عدم بررســی صلاحیت مالی تعاونی منحلۀ فرشتگان )طی 

حدود دو سال فرآیند صدور مجوز(، اهمال کرده و مقصر است.
چرا بانک مرکزی 8 ماه سکوت کرد؟

نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی که به اسامی برخی از ایشان اشاره 
شد، وفق اظهارات منتشره در خبرگزاری ها، مستنداتی دارند مبنی بر اینکه نصب 
تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین توسط تعاونی های منحله و زیرمجموعۀ مؤسسۀ مالی 
کاسپین )از جمله تعاونی منحلۀ فرشتگان(، با اجازۀ کتبی بانک مرکزی و صدور 
مجوز و اعلام به نیروی انتظامی و متعاقب مکاتبۀ مؤسسۀ مالی کاسپین و اعلام 
کتبی این امر، به بانک مرکزی صورت گرفته اســت )به خاطر همین مستندات، 
نماینــدۀ مردم زنجان در مجلس، صریحاً یکی از مســئولین بانک مرکزی را به 
دروغ گویی متهم کرده اســت(؛ اما با وجود این امر، مسامحتاً فرض می کنیم که 
اظهارات مسئولین بانک مرکزی، درست باشد و نصب تابلوی مؤسسۀ مالی دارای 
مجوز کاسپین، توسط تعاونی بحرانی و منحلۀ فرشتگان، متوجه اشتباهِ یک قاضی 
در شهر مشهد باشد، حال باید پرسید که چرا متعاقب اطلاع بانک مرکزی از این 
قضیه و چرا طی این ۸ ماه که تعاونی منحله و بحرانی فرشتگان، با فریب مردم؛ 
از طریق استفاده از مجوز و تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین و به اسم آن؛ لکن برای 
حســاب خود، ســپردۀ جدید اخذ می کرده، بانک مرکزی در سایت خود، اطلاع 
رســانی نکرده و یا عملًا مانع ادامۀ این امر نشده و همین کاری که ۸ ماه پس از 
»صدور مجوز و اخذ سپرده و نصب تابلو« کرده را همان ابتدا نکرده و چرا باعث 
خسارات سنگین به ســپرده گذاران جدید شده است؟ همچنین بر فرضِ اشتباه 

یک قاضی در شــهر مشهد و بر فرضِ صدور دستور ناصواب قضایی؛ باز به لحاظ 
حقوقــی، از آن رو که قاضی موصوف، در مقام نمایندۀ حاکمیت این کار را کرده 
و قصدِ اضرار به غیر نداشته است و این امر مربوط به نقص در تدابیر و روش هاي 
صحیح مدیریت در سازمان اداری بوده، مطابق اصل 171 قانون اساسی، خسارت 
وارده به مردم باید توسط دولت جبران شود؛ ضمن اینکه دستور قاضی موصوف، 

مربوط به حوزۀ قضایی خود بوده و نه مربوط به کل ایران.
ادغام بدون تدبیر

آیا این که به ۸ تعاونی منحله و بحرانی و غیر مجاز، مجوز فعالیت و نیز عملًا 
اجازۀ نصب تابلو بدهیم و بعد، به حال خود رهایشان کنیم تا دارایی ها و بدهی های 
خود را روشن و تجمیع کنند و بعد ادغام شوند؛ عملًا ادغام صورت می گیرد؟ آیا 
انگیزه ای برای تفاهم می ماند؟ اساســاً، این مجموعه، خودشان صلاحیت و توان 
حل اختلاف برای ادغام را داشــته اند؟ آیا این امر، شرط تدبیر و کارِ کارشناسی 

برای سازماندهی این تعاونی ها بود؟ 
سخن پایانی

 اگر بانک مرکزی و به تبع، دولت در این قضیه تقصیری نداشت و مجوز را به 
طریق صحیح صادر می کرد و پس از صدور مجوز، بانک یا مؤسسۀ مالی مورد نظر 
ورشکســت می شد؛ در چنین فرضی، بانک مرکزی و دولت مسئولیتی نداشتند؛ 
چون وفق قوانین و قواعد حقوقی، صدور مجوز بانک یا مؤسســۀ مالی، به معنی 
تضمین سپردۀ مردم نیست؛ لکن به شرح فوق، چون بانک مرکزی و به تبع، دولت 

مقصر است، مسئول نیز می باشد.
اگر شما به شخصی دارای صلاحیت »علمی و متعارف و قانونی لازم«، مجوز 
طبابت بدهید و بعد، مرتکب جرمی شود، مسئول نیستید؛ لکن وقتی اصلًا مدرک 
تحصیلی اش را ملاحظه و استعلام نکرده اید و آن شخص، بی سواد بوده و با مدرک 
تحصیلی سیکل، جواز طبابت گرفته؛ مرتکب تقصیر شده اید و مسئول هستید. در 
مانحن فیه، شرکت و شخصیت حقوقی مورد نظر )تعاونی منحلۀ فرشتگان(، اساساً 
در زمان صدور مجوز، ورشکســته بوده اســت و وفق قانون تجارت، باید منحل و 
تصفیه می شده و در اوراق مربوطه، عبارت »در حال تصفیه« درج می شده است 
نه اینکه مجوز رسمی بگیرد و تابلو نصب کند و با جذب میلیاردها تومان سپردۀ 
جدیــد، کثیری از مردم را وارد بحران قبلی خود کند و قربانی نماید؛ لکن بانک 
مرکزی ظاهراً بدون حسابرســی به این تعاونی های بحرانی و )حسب ادعا(، غیر 
مجاز، مجوز رســمی داده و در وهله بعد، خودش؛ تنها در مدت کوتاهی پس از 
صدور مجوز رسمی، ورشکستگی و زیان و کسری 5۰ درصدی این تعاونی؛ )یعنی 
4 هزار میلیارد تومانی( را اعلام کرده و محرز اســت که این زیان و کســری، در 
طول حدود 1۸ ســال فعالیت آن تعاونی اعتباریِ »حسب ادعا غیر مجاز« اتفاق 
افتاده و نه در طول چند ماه پس از اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی. منتها در 
اینجا، عده کثیری از مردم، با توجه به دعوت و تأکید ســابق و لاحق مســئولین 
مربوطه مبنی بر ســپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مالی مجاز و با مراجعه به 
ســایت بانک مرکزی و احراز صدور مجوز، از بی تدبیری و تقصیر دولتِ »تدبیر و 
امید«، خســارات سنگین مادی و معنوی متحمل شده اند و فکر کرده اند که این 
دولت مدعی تدبیر، طی حدود دو سال؛ »در هفت خوان و فرآیند صدور مجوز«، 
حداقل مقدمات لازم؛ چون حسابرسی نسبت به بدهی و دارایی و احراز صلاحیت 

مالی را انجام داده است.
در ایــن ماجرا نیز مثل ماجرای تعاونی »ثامن الحجج« و »میزان«، حدود دو 
میلیون ایرانی به نحو مستقیم و با احتساب خانوادۀ سپرده گذاران، حدود ۸ میلیون 
ایرانی آســیب دیده اند. در ژاپن، چند دقیقه برق قطع می شود؛ مسئولین دولتی، 
کمر خم می کنند و عذر می خواهند و اســتعفا می دهند؛ اما در دولتی که مدعی 
شــفافیت و صداقت و راســت گویی و عنداللزوم، عذرخواهی بود؛ حتی با چنین 
ظلم های بزرگ و پرُخسارت و پرُدامنه ای نیز آب از آب تکان نمی خورد! )البته در 
موارد جزئی و کم اهمیت و بدون خسارت مالی؛ چون پرخاش به یک خبرنگار و 
یا درشت گویی نسبت به یک مخاطب در یک سفر اداری، عذرخواهی شده است 

تا عریضه چندان خالی نماند.(
نکته مهم دیگر واکنش نشان ندادن مناسب جناب روحانی )مثل عذرخواهی، 
مسئولیت پذیری و تلاش برای جبران خسارت( در این مدتِ حدود 7 ماه آشکار 
شــدن تقصیر و تخلف بانک مرکزی با وجود اعتراضات متعدد و پرشمار مردمی 
و انعکاس گســتردۀ رسانه ای است و نکته دیگر سکوت و کوتاهیِ برخی اصحاب 
و رســانه های مدعی »عدالت و حقوق شهروندی و حقوق بشر و آزادی و اخلاق« 
است؛ درخصوص انعکاس واقعیت ماجرا و استدلال مردم معترض و بررسی صادقانه 

و عالمانۀ مسئولیت و تقصیر بانک مرکزی و به تبع، دولت آقای حسن روحانی.

منحلۀ »فرشتگان« که بزرگترین تعاونی زیرمجموعۀ کاسپین و مالک بیش از 5۰ 
درصد سهام آن می باشد؛ حدود 5۰ درصد کسری و زیان دارد و چهار هزار از ۸ 
هزار میلیارد تومان ســپردۀ مأخوذه، به باد رفته است و مدیران آن نیز، بازداشت 
شــده اند. با درج این خبر، مردم به شــعب مؤسســۀ موصوف هجوم می آورند و 
پرداخت ها قطع می شود. روشن می شود که تعاونی منحلۀ فرشتگان، با نصب تابلو 
و مجوز کاسپین و در عین هماهنگی با مدیران کاسپین و بانک مرکزی و در عین 
اطلاع بانک مرکزی، به نام کاســپین و برای حساب خود، از مردم، سپردۀ جدید 
اخذ می کرده اســت. همچنین، نظر به این که تعاونی فرشتگان، حدود 1۸ سال 
سابقۀ فعالیت داشته و کسری کلان تعاونی مذکور، نمی تواند یک شبه و یا چند 

مرتب عنوان می کردند که در شــرف اخذ مجوز هستند و مشکل خاصی ندارند؛ 
)از جملــه در مصاحبۀ آقــای تهرانفر - معاون وقت نظارتــی بانک مرکزی- در 
مورخ 2۸ اردیبهشــت و 3۰ تیر 1394( و نهایتاً پس از انحلال، در اواخر اســفند 
1394 موفق به اخذ مجوز »کاســپین« شدند تا مراحل ادغام و انتقال دارایی ها 
و بدهی های ۸ تعاونی موصوف، توسط مؤسسه مالی کاسپین انجام شود. در این 
راستا، جناب سیف )رئیس کل بانک مرکزی( و دیگر مسئولان مرجعِ مذکور نیز 
بارها به طور رســمی، مردم را از سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز، منع 
و به سپرده گذاری در مؤسسات مالی مجاز تشویق کرده و مرجع احراز مجوز دار 

رهبر انقلاب در دیدار با سران قوا و مسئولان کشور همه  مسئولان را به کار 
فوق العاده و مضاعف و نشناختن شب و روز در کار برای رسیدگی به محرومیت ها 
و آسیب های اجتماعی سفارش  کردند. در این میان کمیته  امداد امام خمینی)ره( 
به عنوان نهادی که وظیفه  مســتقیم رسیدگی به محرومان را عهده دار و بیش 
از ســایر نهاد های اجتماعی با مسئله  محرومیت ارتباط دارد، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بر همین اساس پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR، گفت و گویی 
با مهندس پرویز فتاح، رئیس کمیته  امداد امام خمینی)ره( پیرامون فعالیت های 

این نهاد و توصیه های رهبر انقلاب، انجام داده است.
* در بحث های آکادمیک، معمــولا انقلاب ها را با برهم زدن وضع 
موجود و ویرانی های ناشی از آن می شناسند، اما تمایز انقلاب اسلامی 
با ســایر انقلاب ها این بود که از همان ابتدا به فرمان امام خمینی)ره(، 
نهضت خدمت رســانی به مردم شروع شد و به تبع آن نهادهایی مانند 
کمیته امداد شکل گرفت. لطفا بفرمایید نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا 
کمیته امداد چــه خدماتی را در جهت رفع محرومیت و کاهش فقر در 

جامعه انجام داده اند؟
فرمان تأسیس کمیته امداد توسط امام خمینی)ره( در سال 57، خود گویای 
واقعیتی بزرگ اســت. می دانید که جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین 5۸ 
با رای اکثریت مردم بنیانگذاری شــد، اما تولد کمیته  امداد قبل از بنیانگذاری 
جمهوری اســلامی بوده است. حجت الاســلام رحیمیان، تولیت مسجد مقدس 
جمکران در همین زمینه برای بنده نقل می کردند که من در نجف خدمت امام 
بــودم و هر روز تقریبا امام را می دیدم، برخــی از کارها را به من می فرمودند تا 
انجام دهم. یک روز عصر، امام فرمودند آقای رحیمیان یادت باشد فردا که آمدی، 
من یک امانت می دهم که بدهید به فلانی. من هم گفتم چشم، صبح که آمدم 
خدمت امام، دیدم قیامت است و خبر رسیده است که حاج آقا مصطفی مرحوم 
شــده اند. خدمت امام رسیدم و دیدم ایشان مثل کوه، صبور نشسته اند. بنده در 
خیالم به این اتفاق و مراسم کفن و دفن و اتفاقاتی که ممکن است پیش بیاید 
فکر می کردم، در همین حین، امام که من را دیدند فرمودند: آقای رحیمیان آن 
مسئله که دیروز گفتم چه کار کردید؟ گفتم: کدام کار؟ فرمودند: همان امانتی 
که دیروز گفتم و امانتی را به دست من دادند و گفتند به فلان شخص برسان. من 
فکرم همچنان مشغول بود که چطور امام در این اوضاع هم آن موضوع را فراموش 
نکرده اســت. رفتم در نقطه ای از نجف که امام آدرس داده بودند و در زدم، یک 
عزیزی آمد و بنده امانتی را به او تحویل دادم. تا امانتی را گرفت، چشم هایش پر 
از اشــک شد. گفت: به آقا روح الله بگو والله قسم غذایی نداشتم بخورم. امام این 
را می دانست و برای همین حتی در آن لحظه  سخت و پرالتهاب که فرزندش را 
کشــته بودند هم از یاد محرومان غافل نشده بود. این ماجرا برای قبل از انقلاب 
اســت. پس از انقلاب هم پیام امام راحل این بود که اســاس نظام اسلامی برای 

خدمت به محرومین و اقشار آسیب پذیر است.
نکته  دوم اســم خود کمیته  امداد است، تنها نهادی که در زمان حیات امام 
مجوز گرفت به نام امام مفتخر باشد کمیته  امداد امام خمینی است. یعنی امامی 
کــه کوچکترین چیزی که خدای نکرده بوی منیت یا خودنمایی دهد را مراقب 
بودند و به دقت زیاد از آن پرهیز داشتند، به هیچ نهادی اجازه ندادند که نام شان 
بر آن باشــد الا همین کمیته  امداد. از همین نکته می شود فلسفه  انقلاب و فکر 
امام را به درســتی فهمید. کمااینکه همین طور نحوه  زندگی امام و رفتارشان با 
طبقات پایین جامعه نیز نشان گر توجه حضرت امام به محرومان است. بسیاری 
از جملات و سخنرانی های مهم امام هم در جمع همین محرومان بوده است. مثلا 
جالب است بدانیم که آن جمله  مشهور »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« در 
دیدار با مردم یکی از اســتان های جنوبی کشور بیان شده است، نه مسئولین و 
سیاستمداران عالی رتبه  کشور. یعنی امام صریح ترین حرف ها و مواضع انقلابی شان 

را با عامه  مردم می زدند.
نکته  بعدی که باید توجه کنیم در اهداف انقلاب این است که امام فرمودند 
اگر می خواهد این انقلاب حفظ شود باید توده های محروم مردم پای انقلاب باشند 
و از آن دلسرد نشوند. حقیقت این است که انقلاب را همین پابرهنگان و طبقات 
پایین جامعه به نتیجه رساندند و حفظ کردند. بیشتر شهدای جنگ تحمیلی از 
همین قشــر ضعیف اما بزرگوار کشور است، جنوب شهرها اکثرا به اسم شهدای 
دفاع مقدس آراسته شده است که نشان دهنده  خاستگاه این شهدای عظیم الشأن 
است. این قشر بود که سختی ها را کشید و تحریم ها را تحمل کردند و هزینه های 
انقــلاب را پرداختند. در واقع، این طبقات محروم نه تنها برای نظام هیچ موقع 
هزینه نتراشیدند بلکه همواره باعث زینت نظام و افزایش عزت انقلاب هم بوده اند.
* همان طور که اشاره کردید، پیشنهاد تأسیس کمیته  امداد از سوی 

امام خمینی)ره( مطرح شد، چه اهدافی مد نظر ایشان بود؟

فتاح: رنج تورم  یا رکود ناشی از سوءمدیریت ها 
به محرومان جامعه منتقل می شود

بله، امام کمیته  امداد را تأسیس و بنیان گذاری کردند و یک میلیون تومان 
هم به عنوان سرمایه  اولیه به این نهاد پرداخت کردند تا آنچه از رژیم شاهنشاهی 
به ارث رســیده در انقلاب اســلامی ریشه کن شود. امام در همان زمان فرمودند 
ان شــاءالله روزی برسد پس از انقلاب، که ما دیگر نیازی به کمیته امداد نداشته 
باشیم، یعنی امام این نهاد را تأسیس نکردند که برای همیشه باقی بماند، بلکه تا 
زمانی که نیاز به وجود آن باشد. نظام جمهوری اسلامی هم طبق قانون اساسی 
موظف شــد تا به رفع فقر بپردازد. این را هم باید در نظر داشت که ما با دو نوع 
فقر مواجه هســتیم. نوع اول فقر طبیعی اســت که انقلاب توانسته است به آن 
رسیدگی کند. نوع دوم فقر جاری یا خودتولیدی است که به واسطه عواملی چون 
جنگ تحمیلی و تبعات آن یا تحریم ها و تورم ها و البته برخی ســوءمدیریت ها 

به وجود آمده است.
در امر محرومیت زدایی نیز باید هم افتخارات را در نظر گرفت و هم کاستی ها 
را محاسبه کرد. به طور مثال تقریبا می توانیم بگوییم که اکثر روستا های کشور به 
گاز دسترسی دارند یا آب شرب سالم برای اکثریت روستاهای کشور فراهم شده 
است و بیماری های ناشی از آب ریشه کن شده است. خب این یک افتخار است برای 
نظام اسلامی، اما از سوی دیگر، خود این امکاناتی که در جهت محرومیت زدایی به 
روستا ها برده می شود، باعث به وجود آمدن نیاز های جدید می شود. به طور مثال 
برق به روســتا ها برده می شود و خب طبعاً بعد از آن فیش پرداخت برق ماه به 
ماه می شود یک هزینه  جدید. سایر خدمات هم به همین نحو. بنابراین ما در امر 
محرومیت زدایی باید نرم افزاری عمل کنیم، یعنی باید اقداماتی صورت بگیرد که 
تولید ثروت توسط خود آدم ها صورت بگیرد، در غیر این صورت همین اهرم های 

رفاهی می تواند خود، عامل فقر و نیاز بیشتر شود.
* کمیته  امداد امام خمینی)ره( چه قشری از جامعه را تحت حمایت 

خود قرار داده است؟
این نکته مهم است که بسیاری از مراجعین ما به صورت طبیعی فقیر و نیازمند 
نبودند، از بد حادثه به این دام افتادند. مثلا رانندگان عزیز ما که در جاده ها تردد 
می کند که الحمدلله جزو محرومین نیســتند، اما تصادفاتی که در جاده ها اتفاق 

افتاده و می افتد، متأســفانه موجب بروز مشــکلاتی برای اینها، و رجوع شان به 
کمیته  امداد شده است. چون رانندگان ما بیمه  اجتماعی ندارند، از لحظه  ای که 
تصادفی منجر به فوت یا نقص عضو می شود این خانواده به سمت کمیته  امداد 
هدایت می شوند. متأسفانه ما ماشین ها را بیمه  اجباری شخص ثالث می کنیم، اما 
به جان انسان ها اهمیت نمی دهیم و آن را بیمه نمی کنیم. در حالی که با پرداخت 
حق بیمه ای که نهایتاً برای هر فرد 12۰ هزار تومان درماه است، می توان از زندان 
رفتن، بی سرپناه شدن و محتاج شدن خانواده ها جلوگیری  کرد. یعنی بسیاری از 
مراجعان ما، بالذات و به صورت طبیعی فقیر نیستند، به دلیل اتفاق و حادثه ای 
گرفتار شــده و محتاج کمک می شــوند در حالی که با سیاستگذاری ها و قوانین 

درست، می توان بسیاری از آنان را از بین برد.
نکته  دیگر اینکه امروزه ابعاد فقر گسترده تر و متفاوت تر از 3۸ سال پیش شده 
اســت و ما شاهد درخواست های جدیدتری از مددجویان هستیم. به طور مثال، 
چون سیستم آموزشی به سمت ابزارهای نوین رفته، دانش آموزان تحت پوشش 
به ما می گویند که من کامپیوتر ندارم در حالی که این جزو نیازهای امروز است. 
یــا بحث ازدواج را در نظر بگیرید، ما به ازدواج تشــویق می کنیم چراکه هر چه 
ازدواج بیشتر شود، آسیب های اجتماعی کمتر می شود. اما متأسفانه در فرهنگ 
ما ازدواج پرهزینه شده است. خب در مکتب ما ازدواج هزینه  خاصی ندارد زیرا 
اعتقاد داریم که »یغنهم الله من فضله«. نظام اســلامی آمده این امر الهی ازدواج 
را ترویج و رونق دهد. کمیته امداد هم تسهیل ازدواج را در دستور کار خود قرار 
داده و خوشبختانه امسال توانستیم به فضل الهی صف ازدواج در کمیته  امداد را 
صفر کنیم. این خیلی مهم است، یعنی هرکسی بخواهد از جامعه  تحت پوشش 
امداد ازدواج کند، جهیزیه اش بلافاصله مهیا می شود. خبر خوبی هم که می  توانم 
اعلام کنم این است که ازدواج های صورت گرفته در جامعه  تحت پوشش کمیته  
امداد، کمترین میزان طلاق را داشته است. این شاید عجیب باشد که این زوج ها 
که از ســطح عادی جامعه محروم تر و فقیرترند، طلاق در بین شان کمتر است. 
این امر نشــان می دهد این خانواده ها علی رغم مشــکلات مادی، با صبر و عشق 

زندگی  را حفظ می کنند.
* در طول سالیان گذشته، این تصور به وجود آمده است که کمیته  
امداد با استفاده از صندوق های صدقه و به اصطلاح با اقتصاد صدقه ای، 

به محرومان کمک می کند، آیا این تصور درست است؟
در یک جلسه ای که محضر رهبر معظم انقلاب بودیم، حضرت آقا فرمودند: 
اینکه می گویند نیازمندان را متکی به صدقه  بار نیاوریم غلط است، چه کسی گفته 
این را؟ اولا صدقه واژه  قرآنی اســت. خداوند به پیامبر فرمود: »خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ 
یهِم بهَِا«. صدقه بسیار مهم است، صدقه انفاق مردم است،  رُهُمْ وَتزَُکِّ صَدَقَۀً تطَُهِّ
گیرنده  صدقه، اول خدا است. صدقه زندگی را برکت می دهد، دفع بلا می کند و 
طبق فرموده  قرآن تا 7۰۰ برابر می تواند مضاعف شود. نه صدقه گیرنده کار بدی 
می کند نه صدقه دهنده. این مکتب ما اســت و باید تبلیغ کنیم که مردم بیشتر 
صدقه بدهند. آن کسی که صدقه می دهد از مالش کم نمی شود و آن کسی که 
صدقه می گیرد از دست خدا می گیرد. طرف معامله خداست، صدقه را خدا آفرید 
تا بشــر را بهشتی کند. این باید در جامعه  ما تقویت شود. متأسفانه بحث های 
فرهنگی و اقتصادی انفاق در کشور ما به درستی مطرح نشد، اقتصاد در نظام 
اسلامی آمده است تا مردم را در همین دنیا خوش بخت کند. برای آباد کردن 
نیَْا  آخرت ابتدا باید دنیا را آباد کنیم، در قنوت نماز می خوانیم »رَبنََّا آتنَِا فیِ الدُّ

حَسَنَۀً وَفیِ الآخِرَۀِ حَسَنَۀً«.
اقتصاد اســلامی به ما می گوید همــان کاری را انجام دهیم که مولا علی 
علیه السلام انجام داد و آن تقویت فرهنگ کار است. یعنی همان ضعفی که ما 
امروز در کشــور خود داریم. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام مگر خودشان 
در نخلستان کار نمی کردند؟ پیغمبر ما دست یک کارگر را بوسیدند و گفتند 

این دســت را باید بوســید چون پینه زده، چون کار کرده. این فرهنگ را باید 
تقویت کنیم. کار کردن نباید در فرهنگ ما زشــت یا ســخیف باشد، هر کار 
حلالی که می خواهد باشد. در جایی حضرت آقا فرمودند امروز بزرگترین مبارزه 

با آمریکا کارکردن است.
با این اوصاف، کار اساســی ای که کمیته  امــداد برای رفع محرومیت دارد 
انجام می دهد، تقویت فرهنگ کار است. ما اعتقادمان این است که اقشار تحت 
پوشــش، ضعیف نیستند. این واژه را باید حذف کرد، بنده همواره می گویم این 
خانواده هــا خیلی توانمندند و ظرفیت های بســیار زیادی دارند، این ظرفیت را 
دارند که انســان های بزرگ و انقلاب ساز شوند. شهید رجایی یک زندانی شلاق 
خــورده و یک معلم بود که خودش می گفت من در بازار تهران دســت فروش 
بودم، اما رئیس جمهور کشــور شــد. مرحوم عبداله والی هنگامی که نزد امام 

خمینی)ره( می روند، امام به ایشــان می گوید: امیدوارم از بشاگرد اصحاب امام 
زمان بیرون بیایند. پس به هیچ وجه نباید این قشر را دست کم گرفت. در حال 
حاضر ما در کمیته  امداد پنج هزار نخبه داریم، رتبه  ۶ کنکور امسال و بالاترین 

متخصصان را داریم.
امروز اصلی ترین وظیفه  کمیته  امداد، ایجاد اشــتغال است. به همین دلیل 
امسال، بیش از صد هزار نفر وام اشتغال دریافت کردند و به لطف خدا به زودی، 
خودکفا می شــوند و از حمایت کمیته  امداد خارج شده و توانمند می شوند. این 
اشتغال متناسب با وضعیت سکونت و توانایی های خانواده ها فراهم می شود. مثلا 
در برخی از مناطق که آفتاب خوبی وجود دارد، طی یک قرارداد با وزارت نیرو، 
تصمیم گرفتیم پنل های خورشــیدی بر روی پشت بام این خانه ها نصب شود و 
ماهانه از برقی که به فروش می رسانند، کسب درآمد کنند. یا مادری که شوهرش 
را از دست داده و بچه  کوچک دارد، نباید از بچه اش جدا شود چون آسیب های 
دیگری به همراه دارد. این فرد باید کار خانگی بکند و ما تدبیری اندیشــیده ایم 

که کارهای خانگی به شکل گسترده ای رواج یابد.
علاوه بر ایجاد اشــتغال، حکومت اســلامی وظیفه دارد تا مســکن اقشار 
آسیب دیده را تأمین نماید. الحمدالله با همکاری دولت و مجلس و با استفاده از 
ظرفیت سپاه و بسیج توانستیم سه هزار مسکن روستایی احداث کنیم که امید 

داریم با همکاری بسیج در سال جاری این عدد به2۰ هزار خانه برسد.
همچنیــن حضرت آقا در جایی فرمودنــد کاری بکنید که بیماران جز رنج 
بیماری، دیگر درد هزینه  درمان را نداشته باشند. برای همین، کمیته  امداد، اقشار 
تحت حمایت خود را علاوه بر بیمه  اجتماعی، بیمه  تکمیلی هم کرده است. افراد 
تحت پوشش کمیته  امداد پس از۶۰ سالگی به مانند تامین اجتماعی و با همان 
مقررات حقوق بازنشستگی می گیرند. این اقدامات کمیته  امداد در راستای توانمند 

ســازی خانواده های تحت پوشش است. البته همه اینها به لطف خدا انجام شده 
است و واقعا عظمت و افتخار نظام است.

* از تأسیس کمیته  امداد امام خمینی قریب به چهاردهه می گذرد، 
اما هنوز محرومیت در ســطح کشــور وجود دارد، به نظر شما مسئله  

سوء مدیریت تا چه اندازه در استمرار محرومیت نقش داشته است؟
انقــلاب برای آباد کردن کشــور آمده اســت. اصلا مردم چــرا آن رژیم را 
ســرنگون کردند، چون از ظلم و بی عدالتی به ستوه آمده بودند و همین باعث 
شد مستضعفان انقلاب را پایه گذاری کردند. اما مسئله این است که ما در این 
چهاردهه، آیا به شــکلی درست عمل کردیم یا خیر؟ بحث دولت قبلی یا فعلی 
نیست، اصلا این دست پخت همه  دولت ها است تا به امروز. مشکل در این است 
که ما در اقتصاد به مفهوم اســلامی و عدالت محورش عمل نکردیم یا به شکلی 
ضعیف عمل کردیم. چراکه اقتصاد صحیح اسلامی، اساسا نباید تولید فقر کند. 
اقتصاد صالح و اسلامی تماما خیر و برکت است. متأسفانه تورم های آن چنانی یا 
رکود این چنینی همه ناشی از سوءمدیریت های ما است و رنجش به محرومان 
جامعه منتقل می شود. ما باید همان کاری که حضرت آقا فرمودند را انجام دهیم 
و آن تکیه بر توانمندی های داخلی و ایجاد و تقویت فرهنگ کارو اســتفاده از 

ظرفیت های کشور است.
* آیا رهبر انقلاب در مدت زمان تصدی شــما، توصیه ای در زمینه  

محرومیت زدایی داشته اند؟
انتصاب بنده در کمیته  امداد مواجه شد با ابلاغ اساسنامه  جدید و همچنین 
تعیین هیئت امنای کمیته  امداد از سوی ایشان. این اساسنامه نشان داد حضرت آقا 
انتظار دارند تغییرات ساختاری در امداد ایجاد شود. در اساسنامه  جدید، اختیارات 
اجرایی به رئیس امداد منتقل شد، از سوی دیگر هیئت امنایی خبره تعیین شد.

حضرت آقا در روزهای ابتدایی به ما توصیه داشتند که راه تغییر و تحول را 
بازکنیم. در ملاقات های حضوری هم با حضرت آقا ایشان با صراحت به چند مورد 
از جمله: چابک ســازی، غیراداری شدن امداد، انقلابی عمل کردن امداد، تحرک 

بیشتر امداد و خدمت سریع و بی منت به مددجو تأکید کردند.
همچنین در یکی از ملاقات هایی که محضر ایشان حضور یافتم، این جمله 
را با صدای بلند فرمودند که آقای فتاح این سرکشی هایی که شما در سفرهای 
اســتانی تان به خانه های محرومان می کنید، نباید ترک شود. هرکاری داشتید، 
این کار را ترک نکنید. پس از این سفارش و تأکید آقا، در کمیته  امداد دستور 
داده شــد تا آنجایی که می شــود معاونان و مدیران به خانه  افراد تحت پوشش 
بروند و از نزدیک مشکلات آنان را ببینند. یک روزی در محضر آقا بودیم، نماز 
ظهر و عصر را که خواندیم، ایشــان با همه سلام و احوالپرسی کردند، به ما که 
رسیدند فرمودند: »آقای فتاح چه خبر؟« بنده عرض کردم: »آقا همه تلاش مان را 
داریم می کنیم.« آقا فرمود: همین درست است. یعنی اینکه تا آنجا که می توانیم 

سعی مان را  کنیم.
گذشــته از این، ما به صورت دقیق و منظم خدمت آقا گزارش عملکرد ارائه 
می دهیم، در یکی از این گزارش ها اعلام کردیم که الحمدلله ما توانستیم تمامی 
وام های پرداختی به افراد تحت پوشــش امداد را، به شکل قرض الحسنه و بدون 
گرفتن حتی کمترین سود پرداخت کنیم. پس از این گزارش، به ما اعلام کردند 
که آقا از این کار خیلی اســتقبال کردند. به طور کلی ایشــان در مسائل کمیته  
امداد بســیار دقیق و ریزبین هستند و بارها شده است که پی گیر وضعیت یک 
محروم در یک نقطه  دورافتاده  کشــور شده اند. ایشان در مسائل کمیته  امداد به 
معنی واقعی سخت گیر هستند که این نشان دهنده  اوج اهمیت محرومیت زدایی 

در تفکر ایشان است.

انتقاد رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از کم توجهی درازمدت به اقتصاد اسلامی و عدالت محور

 مشکل در این است که ما 
در اقتصاد به مفهوم اسلامی 

و عدالت محورش عمل 
نکردیم یا به شکلی ضعیف 
عمل کردیم، چراکه اقتصاد 
صحیح اسلامی، اساسا نباید 

تولید فقر کند. متأسفانه 
تورم های آن چنانی یا رکود 

این چنینی همه ناشی از 
سوءمدیریت های ما است و 
رنجش به محرومان جامعه 

منتقل می شود. 

  رهبر انقلاب در مسائل کمیته   امداد بسیار 
دقیق و ریزبین هستند و بارها شده است که 

پی گیر وضعیت یک محروم در یک نقطه   دورافتاده 
کشور شده اند. ایشان در مسائل کمیته   امداد به 

معنی واقعی سخت گیر هستند که این نشان دهنده  
اوج اهمیت محرومیت زدایی در تفکر ایشان است.

  چرا طی این 8 ماه که تعاونی منحله و بحرانی 
فرشتگان، با فریب مردم؛ از طریق استفاده از 
مجوز و تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین و به اسم 
آن؛ لکن برای حساب خود، سپردۀ جدید اخذ 

می کرد، بانک مرکزی در سایت خود اطلاع رسانی 
نکرد و یا عملاً مانع ادامۀ این امر نشد.

  اگر بانک مرکزی از کسری 
و زیان هنگفت تعاونی منحلۀ 

فرشتگان)بزرگ ترین تعاونی زیرمجموعۀ 
کاسپین(، اطلاع داشته و با علم به این 
موضوع، مجوز مؤسسۀ مالی کاسپین 

را صادر کرده و متعاقباً مانع نصب تابلو 
و اخذ سپردۀ جدید توسط این تعاونی 
نشده؛ تقصیر و تخلف اش دوچندان 

است و اگر اطلاع نداشته، به خاطر عدم 
ارزیابی اموال و عدم بررسی صلاحیت 

مالی تعاونی منحلۀ فرشتگان )طی حدود 
دو سال فرآیند صدور مجوز(

 مقصر است.


